
ادعا یا اثبات مقام کمال در زمان غیبت
از تهمت های که به شیخیه اصیل زده شده و از گمراه های که در عمده شیخیه باقریه ایجاد شده،
بحث شناخت شخص کاملین و اثبات آن برای مشایخ عظام اعل اله مقامهم است که چنانه در اوایل
ایجاد وبسایت مارم الابرار اشاره داشتم، از این ادعا ها و مقامات به دفعات تبری کرده و قائلین به آن

را مورد لعنت قرار داده اند. چنانه مرحوم کرمان اع در رساله چهارفصل میفرمایند:

مرا کس از شما نقیب بوید یا نجیب از او واله العل العظیم که بیزارم, و ملعون است او, چرا که
غلو است در شأن من, و واله من قابل آن مقامات نیستم و هرگز بر زبان من و بر قلم من و بر
خاطر من جاری نشده است, و خدا مرا لعنت کند اگر چنین ادعائ کرده باشم یا داشته باشم, و
روز قیامت مخاصمه مکنم با کس که این نسبت عظیم را به من بدهد و او ملعون و فاسق است در
نزد من, و اگر نسبت به سید مرحوم و شیخ مرحوم مگویند واله العل الغالب که من از سید
مرحوم با نهایت محرمیت به ایشان چنین ادعائ نشنیدم, و هرکس نسبت نقابت یا نجابت به ایشان
دهد خداوند او را به جمیع لعنتهای خود لعنت نماید, و ایشان از آن بیزارند, چنانه در حیات ایشان
بعضـ ایـن نسـبتها مدادنـد بـه ایشـان و ایشـان تـبری مفرمودنـد, و نقبـا و نجبـا در زمـان غیبـت
محجوبند چنانه امام ایشان محجوب است, و هرکس بوید من ایشان را مشناسم دروغ گفته
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است.

و چون عده ای میویند اینجا منظورشان لفظ نقیب و نجیب است نه مقام کمال، در رساله س فصل نیز
میفرمایند:

بودن من رکن رابع، اگر مقصود از کاملین شیعیان باشد واله خیال آن را نرده ام و ادعای بودن
از کاملین شیعه را با وجود معاص و روسیاه که دارم از اکبر معاص مدانم برای خود، بله
واله ادعای تشیع را ندارم چراکه شیعه کس است که شعاع امام باشد و در جزئ و کل تابع امام،

و من عاص و روسیاهم و امیدوارم که از دوستان شیعیان باشم. 

و مانند این سخن در جای جای کتب و مواعظ ایشان موجود بوده و قابل انار نیست، اگر چه به بهانه
تقیه و متشابه انار مینند.

اما علت اینه میفرمایند کاملین اعن نقبا و نجبا، در زمان غیبت غائب و محجوبند، از این جهت است
که اگر ظاهر شوند، اولا برای اثبات خود دو راه دارند، یا آیه و حدیث خاص به اسم و نسب ایشان باید

باشد یا به علامت دیری خود را اثبات کنند.

اگر این علامت، علم و تقوی ایشان باشد، که این دو در سایر علمای ظاهر نیز یافت میشود، پس باید
اظهار کرامت و خارق عادات کنند و مورد تسدید اله قرار بیرند.

حال بر فرض که چنین شد (که تا بحال نشده)، یا در مقام عالم و فقیه بر م آیند و حم میان مرافعات
مردم را مینند؟ که این خدمت از علمای ظاهر نیز بر م آید. یا م آیند تا مردم را به متابعت خود
دعوت کنند؟ حال اگر چنین شد، آیا برای ایشان و اتباعشان، دشمن و مقابل خواهد بود؟ که قطعا در

زمان غیبت خواهد بود، و در صدد دفع ایشان برخواهند آمد.

حال اگر سلاطین و دشمنان در صدد دفعشان بر آمدند، چه مینند؟

نموا يم دّه ظاهری باید پیروزی یابند که چنین نخواهد شد چرا که خداوند میفرماید ودّه و عیا به ع
اكثَرهم بِاله الا و هم مشْرِكونَ و امام صادق علیه السلام میفرماید زن مؤمن از مرد مومن کمتر است و
مرد مؤمن از گوگرد سرخ کمتر و فرمود نه هر کس که بولایت ما اقرار کرد مؤمن است بله ایشان را
برای انس مؤمنین آفریده اند. غرض اینه چندان جمعیت گرد حق جمع نخواهند شد که توان مقابله با
اعدا و حام و سلاطین را داشته باشند، پس ناچار باید به قدرت اله اعداء را نابود کنند که اگر چنین
م بود ائمه علیهم السلام چنان کرده و ظهور مینمودند. و اگر هم به اقتدای ائمه علیهم السلام صبر کرده
و مقهـور شونـد، کـه خـود و اتباعشـان روز اول کشتـه و زنـدان خواهنـد شـد و ثمـره دعوتشـان نیـز زائـل

میشود.

بنابراین در هیچ حالت ظهور کاملین در دوران غیبت جایاه نداشته و مشیت و حمت خداوند بر آن
قرار نرفته است،  جدا از اینه ایشان اسماء امام علیهم السلام هستند و خداوند نام امام علیه السلام را



در زمان غیبت پنهان نموده و برنده آن نام مورد لعنت امام ع قرار گرفته است،  چنانه خود حضرت
فرموده اند من سمان ف مجمع من الناس باسم فعليه لعنة اله، یا آنه فرموده اند، نام نمیبرد صاحب
این امر را به اسم خودش مر کافر. و مشخص است که این اسم، اسم محمد بن الحسن عجل اله فرجه
نیست، چرا که در بسیاری از ادعیه و احادیث نام ایشان را میبریم، بله اسم ایشان، همان صفت و نور

و شعاع ایشان است، شیعه به معنای خاص آن یعن کاملین اعل اله مقامهم میباشند.

و اگر کس بوید که ایشان ظاهر نشده اند اما من ایشان را شناخته ام، این نیز سه راه بیشتر ندارد، یا
نص صریح از ائمه علیهم السلام و کاملین اثبات شده در حق شخص مورد نظر دارد، یا همانطور که
گفتم خود شخص کامل ادعا کرده ( که اگر در زمان غیبت ادعا کند نشان کذب اوست) و یا شخص
که ادعای معرفت ایشان را دارد خود نیز کامل است که توان شناخت امثال خود را دارد، که این نیز

ممن نیست، چرا که کامل میداند نبایست امر خود و برادران خود را اظهار کند.

پس هنام که خداوند مشیتش را چنین قرار داده، چه کس میتواند آنچه را که خداپنهان داشته آشار
سازد و مردم را تلیف بما لا یطاق کند؟

مرحوم کرمان اع در رجوم الشیاطین میفرمایند:

اصحاب ما كه خود را بتعب م اندازند و طلب اسم مينمايند، ظلم بنفس خود مينند و آنچه را كه
خدا نخواسته است ميخواهند و اين هرگز نخواهد شد و جائ كه شخص ول خود را معرف نرده
بأمر خداوند و خداوند او را معرف نفرموده و حجت و ول سابق نص بر آن ننموده و براي مردم هم
آلت كه بمعرفت برسند نيست پس كجا ممن است براي ايشان و هر چه ادعاء معرفت نمايند تمام
م ام عله اذن لاز برهان است كه اگر خداوند ايشان را بر صراط واداشت و سؤال فرمود ءال خال
اله تفترون جواب ندارند انيتبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون و بتحقيق كه ميثاق از ايشان گرفته
شده است كه نويند بر خدا بجز حق و اينه نويند آنچه را كه نميدانند و خداوند فرمود و لاتقف ما

ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا.

لفیم، معرفت و اقرار و ایمان به نوعه مقامهم در زمان غیبت مال تنها چیزی که ما تابعین مشایخ اعل
ایشان است و همین نیز معرفت عظیم است برای کسان که خداوند میثاق ایمان را از ایشان گرفته.

حال امان دارد که برای شخص بخصوص خود را اظهار کنند، یعن لیاقت در او دیده اند تا وی را
ترق داده و کمال او را نیز استخراج کنند، چنانه مرحوم کرمان اع میفرماید:

پس معرفت شخص بطور عموم اين روزها ممن نيست و اما خصوص مضايقه نيست كه ي را در
بلدي ببينند كه مانند آن غلام سياه نباشد و از او نترسند كه قبول نند و كافر شود و صلاحيت در آن
ببينند خود را باو بشناسانند و او را بطريق مستقيم هدايت بفرمايند و تقويت او كنند تا تعديل ظاهرش
بشريعت و روحش بطريقت و فؤادش بحقيقت بشود و او را برتبه كمال رسانيده از اخوان خود نمايند.

و مشخص است کس که چنین قابلیت و صلاحیت داشته باشد امر ایشان را منتشر نرده و در بوق



کرنا نمیند، این را برای افرادی میویم که خود را در چنین جایاه م بینند در حال که همان  غلام
سیاه هستند که از ترس خود اینها کاملین غائب میباشند، چنانه مرحوم کرمان اع میفرماید:

نم، گويم مثلبراي من ظاهر شوند و اتمام حجت بمن نمايند و من ايشان را متابعت مي و اگر گوئ
بخاطرم رسيد مناسب كه طفل بر دوش غلام سياه مهيب بود شب تاريك و گريه ميرد غلام گفت
چرا گريه مين من بهمراه تو هستم مترس گفت من از خود تو در هراسم تو ميوئ مترس كه من
همراهم ايشان از نفوس مثل من و تو گريزانند و تو هم بخاطرت ميرسد وانه كه نقيب بر حسب
هواي خود تصور مين و اوامر و نواه بر حسب ميل خود از او فرض مين مبين كه اطاعت
خواه كرد اما اگر او آمد حايت آن خواب است كه سابقاً عرض شد و مطلقا متحمل نشده كافر
خواه شد و اگر گوئ كه من فرض همه را كردهام و از سر همه گذشتهام گويم انسان ميتواند فرض
كند ته دريا را و بجاي ماه خود را آنجا تصور كند اما رفتن آنجا بفعل مشل است تصور ميان آتش
رفتن آسان است ول رفتن مشل و از اينها هم گذشته اگر كامل هست در دنيا او ترا بهتر از تو
ميشناسد و صلاح و فساد تو را بهتر ميداند اگر صلاح تو را در شناسانيدن خود ميديد ميشناساند حال
نديده و نرده و اگر اصرار داري و اين را نمپسندي اول مخالفت و خودپرست و هواپرست تو است
دير چه ميوئ چرا كه قطعاً كاملين هستند و قطعاً خود را بتو نشناسانيدهاند و قطعاً از جانب خدا
مأمور نبودند حال اگر لم و لانسلّم داري اول مخالفت تو است براي ايشان و ايشان هنوز نيامده تو
مخالفت داري اگر بيايند چه خواه كرد وانه كه چه ميتوان بن مر آنه لج كرده بدر خانه

.بتراش ل و زندقه بروي و براي خود شيخارباب حي

بر شیخیه بود، اگر چه پیش از من خود مشایخ اعل مطلب فوق ردی بر اتهامات معاندین و اتمام حجت
اله مقامهم بارها رد اتهام و اتمام حجت کرده اند که برای عده ای مفید فایده قرار نرفته و بعضا بخاطر

اغراض دنیوی یا اظهار محبت جاهلانه مشایخ خود را متهم مینند، خداوند از گناه ایشان در گذرد.


